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مقدمه 
جهاتي  از  نثر،  محدوده  در  بخصوص  ايران،  معاصر  ادبيات  كه  داشت  ترديد  نمي توان 
مديون تكاپوهاي صادق هدايت است. در واقع هدايت از دو جنبه به ادبيات ايران خدمت 
كرده است: نخست با معني دادن به هنر نويسندگي خلاق و نگارش نخستين داستان هاي 
مدرن و باز كردن مسيري كه نويسندگان بعد از خود را به ادامه آن واداشته، و ديگر از بعد 
تحقيقي و معرفي آثار ناب ادبي و نويسندگاني كه در آن زمان در دنيا مطرح، بخصوص ايران، 
ناشناخته بودند. فرانتس كافكا، ژان پل سارتر، آرتور شنيستلر، گاستون شرو و آنتوان چخوف 

از اين گروه هستند (شكروي و صحتي، 1387). 
به همين ترتيب جريان داستان كوتاه مدرن در قرن بيستم، بي ترديد مديون كشف و 
نوآورانه  به نوعي تدوين گر تفكرات  ارنست همينگوي است. هرچند همينگوي  شهودهاي 
گرترود استاين، ازرا پاوند و شروود آندرسن بوده است، با اين حال تأثير وي به عنوان تلفيق 
كننده اين آموزه ها و منسجم كردن آن ها در قالب يك مكتب فكري تراش خورده، وي را به 
نويسنده اي صاحب انديشه و تاثيرگذار در جريان ادبي معاصر و بعد از خود تبديل كرده است. 
موج شهرت همينگوي خيلي زود مرزها را درنورديد و ادبيات عمده كشورها را تحت تأثير 
قرار داد. ادبيات ايران نيز تحت تأثير نام و آوازه و عظمت هنر وي قرار گرفت و با ظهور 
افرادي مانند صادق چوبك و ناصر تقوايي، همينگوي در ايران گرته برداران پرآوازه اي پيدا 
كرد كه سبب بروز نوعي جريان جديد در ادبيات و شناخت ظرفيت هاي جديد زبان فارسي 
شد. مقدمة استادانه نجف دريابندري بر «پيرمرد و دريا» و ترجمه شايستة آن، سبب شد كه 
جامعة ايراني ظرافت هاي هنري همينگوي را بشناسد و نسبت به آن واكنش مثبت نشان 
و  داستان نويسي  تمامي كلاس هاي  در  كوتاه همينگوي  داستان هاي  در حال حاضر  دهد. 
ايران، به عنوان مدل هاي اصيل داستان  كتاب هاي مربوط به اصول و مباني قصه نويسي 
كوتاه مدرن در زمره مباني است و پيروان او در ايران نيز همانند جهان پرشمارند. هرچند البته 
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نمي توان منكر شد كه به رغم اشتياق همينگوي به زمان ناپذير و زوال ناپذير بودن، تسلط 
بي چون و چراي او بر ادبيات خلاق رفته رفته چه در داخل و چه در خارج مرزها ضعيف تر 
زندگي رنگ مي بازد (شكروي،  بيان مفاهيم اصيل  تأثير شيوه هاي ديگر  مي شود و تحت 

 .(102:1389
داستان نويسي  سبك  است.  نبوده  همينگوي  پيروان  از  هدايت  صادق  بديهي،  طور  به 
هدايت، همانند جهان بيني و نوع نگرش او به انسان ها، با همينگوي تفاوت اساسي دارد و 
با  از اين رو، بررسي مقايسه اي كلي ميان دو نفر، نوعي قياس مع الفارق به نظر مي رسد. 
اين همه يك مورد استثنا وجود دارد و آن داستان خوش ساخت «داش آكل» است. در اين 
داستان، كه البته با فضاي خاص داخلي و شخصيت هاي مربوط به دهه هاي گذشتة ايران 
ارنست  بدعت هاي  از  گرته برداري  نوعي  درونمايه،  در  و هم  ساختار  در  نگاشته شده، هم 
همينگوي مشاهده مي شود. به هيچ عنوان نمي توان ادعا كرد كه اين گرته برداري تعمدي 
بوده است و صادق هدايت به صورت خودآگاه شيوه اي همينگوي وار را با ادبيات فارسي پيوند 
زده است؛ اما در يك بررسي انتزاعي و با تاكيد بر روي داستان خاص «داش آكل»، به دور 
از نام نويسنده و جغرافياي او، مي توان وجوه اساسي تفكر خاص همينگوي را مشاهده كرد. 
آنچه در دو قالب جريان گردابي خشونت و «وداع با اسلحه» به جهان ادبيات عرضه شد و 

بسيار زود جاي خود را باز كرد1. 
فكري  اساسي  بن مايه هاي  به  آكل»  «داش  داستان  درون مايه  مقايسة  مقاله،  اين  در 
مكتب ارنست همينگوي مورد نظر بوده است. با توجه به اين كه موضوع تحقيق مسبوق به 
سابقه نيست، در اين بررسي، هدف طرح كليات و به بيان ديگر طرح موضوع بوده است. به 
همين دليل كوشيده شده است تا در قالب عناوين كلي و بدون ورود در جزييات به رئوس 
مواردي كه مي تواند در آينده دستماية بررسي هاي دقيق تر قرار گيرد اشاره شود. درونماية 
1. رجوع شود به روايت جاودان پروانه ها و تانك ها و نيز رجوع شود به وداع با اسلحه.داستان «داش آكل» با وجوه اصلي درونماية داستان هاي همينگوي و از جمله شاهكار او 
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يعني «پيرمرد و دريا»، مقايسه شده و ضمن بررسي هاي موردي و مصداقي، به تشابه و 
تفاوت شخصيت هنري دو نويسنده و تأثير آن در سبك خاص نگارش هريك اشاره شده 

است1. 

درونمايه هاي داستان هاي هدايت و همينگوي و وجوه اشتراك و افتراق
مي رسد.  نظر  به  دشوار  قدري  انديشه  مسير  و  فكري  خط  تعقيب  هدايت،  مورد  در 
روان شناختي  تحليل هاي  به  آن،  دارد كه درك  او وجود  فكري  در خطوط  پيچيدگي هايي 
نكات  به  با عنايت  نيازمند است (شكروي و همكاران: 1387). در مورد همينگوي  عميق 
داستان هاي مشهور وي،  دليل كه  اين  به  است. شايد  ذكر شده مسأله مختصري ساده تر 
انديشة تراش خورده و  روي يك خط فكري سير مي كنند و در واقع برگرفته شده از يك 
به سامان رسيده هستند. هرچند همينگوي به عنوان يك هنرمند، ارائة پيشنهادهاي شفاف 
فلسفي و علمي را قبول نداشته است و معتقد بوده كه رسالت اصلي وي همانا بيان حقيقت 
به صريح ترين و ساده ترين شكل است؛ با اين حال در آثار او رگه هاي نابي از خط سيرها 
درونماية  عبارتي  به  يافت.  دست  بدان ها  تأمّل  با  مي توان  كه  دارد  وجود  روشن گري ها  و 
داستان هاي وي، كه نمايش پديده اي به نام جدال انسان و طبيعت و به بيان اولي انسان 
و خويشتن و بالا و پايين شدن او در موج خيز اين درياي هميشه طوفاني است. از اين نظر 
مي توان همينگوي را نوعي نويسنده، اگر نه سياسي و انقلابي، حداقل آرمان گرا و به بيان 

بهتر عصيانگر و معترض دانست. 
اين امر در مورد هدايت هم البته صادق است؛ مشروط بر اين كه از ظواهر افكار او بگذري 
و به عمق انديشه رجوع كني. جايي كه هسته هاي اصلي عصيان در آنجا نهفته است. هدايت 
1. براي بررسي پژوهش هاي انجام شده علاوه بر گفتگوهاي شفاهي و كاوش شبكه اي جستجو 

در wwwwww..irandocirandoc..acac..irir انجام گرفت.
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ابتذالي كه در آن رخنه كرده است،  از نظر  ايران را  نيز در داستان هاي خود جامعة سنتي 
مورد هجو قرار مي دهد. اين هجو از اعتقادات قشري به عنوان ركن ركين اين جامعه شروع 
مي شود و به پديده هاي بيروني مي رسد. به شهوت راني، مادي گرايي، خودپسندي، حرص، 
بررسي  در  آنچه  منتهي  اينها.  نظير  و  انساني  والاي  ارزش هاي  از  دور شدن  قدرت طلبي، 
داستان هاي هدايت، فرد را از ارائة يك عقيده شفاف و صريح بازمي دارد، انحنا و اعوجاج هايي 
است كه در اين نگرش وجود دارد. هدايت برخلاف همينگوي، از دايره جهان بيني خاص و 
شفاف خارج مي شود و هجاي او دامنة وسيعي را در بر مي گيرد. از آفرينش گرفته تا ذات 
انسان، تا اجتماع، تا كل جهان، تا بشريت و ديگر اركان موجود در هستي انسان به معناي 
عام. تصور مي شود شيفتگي هاي مقطعي او به جريان هاي فكري غرب، بخصوص فرانسه 
و تنهايي ايدئولوژيك او در اين ميان تأثير اساسي داشته است. افرادي مانند سارتر، كامو، 
كافكا، شوپنهاور، جويس، بودلر، مالرو، شنيستلر و پرو به همان اندازه در او شيفتگي ايجاد 
مي كرده اند كه حافظ و خيام و سعدي؛ و ادبيات به همان اندازه براي او مقدس بوده است كه 
كشف و شهودهاي تاريخي و سياسي او (همان: 1387). اين دايرة وسيع شيفتگي طبعاً طيف 
وسيعي از سرگشتگي را نيز به دنبال دارد كه يا بايد با كمال دقت پالايش و پردازش شود و 
يا طبعاً فرد را دچار تشتت در ارائة شفاف يك جهان بيني واحد مي كند1. پيرو شايسته او، يعني 
نويسنده سترگ ايراني صادق چوبك، از نظر درونمايه آثارش وضعيت باثبات تري داشته است 
(هرچند به نوبه خود از نظر فني دچار تشتت بوده و نتوانسته يك سبك منسجم را بر آثار خود 
حاكم كند). چوبك در عمدة داستان هاي خود به عاملي به نام مذهب حمله مي كند و ريشة 
نابساماني هاي جامعه را در دين باوري آن مي داند. از اين نظر آثار او از نوعي وحدت و انسجام 
١. بهترين منبع در اين خصوص، سواي داستان هايي مانند «حاجي آقا» و «زنده بگور»، نامه هاي برخوردارند. در واقع چوبك از تفكري افراطي برخوردار است و آن را در آثار خود پياده كرده 
مرحوم هدايت است. رجوع كنيد به هشتاد و دو نامه به حسن شهيد نورايي (در منابع نيامده 

است).
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است. از آثار دوره جواني تا داستان هاي نسبتاً پخته اي مانند «انتري كه لوطي اش مرده بود» 
و «چراغ آخر»؛ در واقع طيف درونمايه اي چوبك محدودتر و تراش خورده تر به نظر مي رسد 
تا هدايت. اين است كه درونمايه داستان هاي چوبك از وحدتي قابل بررسي برخوردار است. 
آنچه در داستان هاي آخرين همينگوي و البته «پيرمرد و دريا» قابل مشاهده است (صحتي 

و همكاران، در دست انتشار). 

داش آكل و نزديك شدن مرزهاي تفكر هدايت و همينگوي
همينگوي به ظاهر از ساختن شخصيت هايي كه به طور مطلق سياه يا سفيد هستند ابا 
داشته است. با اين همه، به گفتة خودش انسان هاي فرهيخته، بزرگان جامعه، انسان هاي 
نيرومند و داراي قدرت مقابله با طبيعت را بسيار مي پسنديده و بدان ها گرايش داشته است 
(شكروي، 104:1389). در مقدمه داستان هاي كوتاهش از ايشان به عنوان دارندگان روح 
را در وراي ظاهر  ايشان  نام مي برد و به عنوان يك هنرمند، ترسيم سيماي  والاي زمانه 
ساده و عيني زندگي، سرلوحه كار هنري خود قرار مي دهد (همان: 105). در داستان هايي 
مانند «داشتن و نداشتن»، هرچند همينگوي به شدت از اين كه به هاري مورگان شخصيت 
فراانساني بدهد پرهيز داشته است، با اين همه شيفتگي او به شخصيت جوانمرد و ايده آل گراي 
هاري مورگان واضح است. از نخستين داستان هاي كوتاه مشهور همينگوي مانند «تپه هايي 
چون فيل هاي سفيد» و «آدم كش ها»، در عين رعايت مطلق قواعد داستان نويسي بي طرفانه 
از  را  خود  نفرت  همينگوي  كرد،  ارائه  ادبيات  جهان  به  چخوف  كه  مانيفستي  عنوان  به 
شخصيت معقول مرد «تپه هايي چون فيل هاي سفيد» و افرادي كه براي كشتن آل آندرسون 
«تپه هايي  داستان  نامعقول  دختر  به  را  خود  شيفتگي  مقابل  در  و  مي دهد  نشان  آمده اند، 
اندرسون اظهار مي دارد. به همين ترتيب شيفتگي او  چون فيل هاي سفيد» و شخص آل 
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به شخصيت محوري داستان «بعدازظهر خوش فرانسيس مكومبر» و نيز سانتياگو از وراي 
با  ظاهر سرد و بي طرف روايت او مشهود است (همان: 115). شخصيت هايي كه به نبرد 
مي كنند.  جدي  مقابله  طبيعت  واپس گراي  نيروهاي  با  راه  اين  در  و  برمي خيزند  خويشتن 
سانتياگو، شخصيت محوري «پيرمرد و دريا» و حديث گذشتن او از حد و صيد بزرگ ترين 
ماهي جهان و بعد مبارزه جانكاه او با طبيعت براي حفظ ماهي و نهايت شكست او از كوسه ها 

و خردشدن او در اين مبارزه، نمونة باز شدة انديشه همينگوي در اين خصوص است. 
داش آكل هدايت، از جمله شخصيت هاي نادري است كه نه به عنوان يك قهرمان، بلكه 
به عنوان انساني كه ناخواسته وارد جدال با خويشتن و نيروهاي واپس گراي طبيعت شده، 
با شخصيت هاي مورد علاقه همينگوي و به نوعي شخصيت هاي محوري او قابل قياس 
است. داش آكل داراي يك لاية ظاهري و يك معناي عميق باطني است كه اين معناي 
باطني باشكوه و متعالي است. اگر حوزة نگرش را از لاية ظاهري فراتر ببريم و شخصيت ها 
را در بستر حوادث صرف و جغرافياي خود محبوس نكنيم، سياليت اين شخصيت ها و البته 
تكرار  كه  نحوي  به  شد.  خواهند  فراگيرتر  مراتب  به  آكل  داش  يعني  محوري،  شخصيت 
تراژدي هاي باستان در قالب روايت نو خواهند بود. پافشاري روي اين كه هدايت خواسته 
و آگاهانه دست به خلق داش آكل با نيت آفرينش يك تراژدي به زبان نو و يا بازسازي 
شخصيت هاي مورد علاقه همينگوي زده است البته صحيح نيست. در اين مورد بايد از اثر 

بدون موثر صحبت كرد. 

آرمان گرايي، وجه اشتراك شخصيت هاي همينگوي و داش آكل
داش آكل در داستان هدايت واجد صفاتي است كه مي توان نظير آن ها را در پهلوانان 
باستان و بعد در عياران و بعد در به اصطلاح داستان، داش هاي زمان خود جست وجو كرد. 
انگليس، شواليه ها در فرانسه، ششلول بندها در آمريكا و  سامورايي ها در ژاپن، دلاوران در 
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ديگر افراد سلحشور آرمان گرا در كشورهاي مختلف، كمابيش از همين آيين پيروي مي كنند. 
گيرم با انحنا و اعوجاجي كه خاص موقعيت جغرافيايي است. اين افراد، اصول گرا و معتقد 
به مباني خاص خود هستند و اين اصول گرايي و اعتقاد شاكله شخصيت آن ها را تشكيل 
و  تهور  فوق العاده، جنگاوري،  نفس  البته سلحشوري، غرور، عزت  اين كه  مي دهد. ضمن 
قدرت جسماني از ديگر ويژگي هاي آن هاست. دو ويژگي جامعه شناختي كه در مورد اين تيپ 
شخصيتي صدق مي كند و دانستن آن اساسي است يكي استحاله تدريجي آن ها در زمان و 
ديگري رقيق شدن و بعد از ميان رفتن آن ها همراه با تحولات بنيادين اجتماع، بخصوص 

انقلاب هاي صنعتي و تكنولوژيك است. 
نشو و نماي داش آكل ظاهراً مربوط به زماني بوده كه عياري و قلندري در ايران، در نيمه 
راه اوج و حضيض خود بوده است1. يك سر طيف عياري به داش آكل و سر ديگر آن به 
كاكارستم ختم مي شده است. نوعي افراط و تفريط، كه خاص دوران گذار است. آنچه شايستة 
اهميت است، آن است كه فرجام داش آكل به طور كامل ريشه در آيين محوري او دارد. 
منظور مذهب گرايي يا ملي گرايي و نظير اين نيست. منظور آرمان گرايي با تعريفي است كه 
سلحشوران گذشته براي خود تعريف مي كرده و بدان به حد افراطي پايبند بوده اند. به طور 
بديهي اگر داش آكل فاقد اين آرمان گرايي بود، سرنوشت كاملاً متفاوتي داشت. سرنوشتي 
كه با سوختن او به آتش زندگي و بعد مرگ به دست پليدترين فرد جامعه منتهي نمي شد. 

شخصيت هاي محوري داستان هاي همينگوي نظير فرد هنري، جيك بارنز، نيك آدامز، 
هري مورگان و سانتياگو، از اين نظر مشابه هستند كه بدون آن كه خود بخواهند در بند 
آرمان گرايي خود اسير هستند. اين آرمان گرايي دروني است و از تبليغ و هم رنگ جماعت 
شدن منشأ نمي گيرد. از دختر داستان «تپه هايي چون فيل هاي سفيد» آغاز مي شود و به 
سانيتاگو ختم مي شود. در داستان «تپه هايي چون فيل هاي سفيد»، دختر به طعنه ارزش هاي 
1. اين نوعي گمانه زني است و مي تواند صحيح نباشد.اخلاقي خود را به فيل هاي سفيد تشبيه مي كند. موجودي باشكوه، بي مانند ولي ويتريني و 
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غيرقابل كاربرد. از اين نظر خود را سرزنش مي كند كه به سبب اعتقاد به فيل سفيد هيچگاه 
نمي تواند خود را به اين راضي كند كه فرزندش را از سر راه بردارد (گلشيري، 1375،ج1: 
71-72). در صورتي كه مرد داستان به راحتي به اين كار تن مي دهد و حتي برعكس آن را 
معقول نمي داند. اين فيل سفيد، اين التزام به اخلاق گرايي افراطي همواره با شخصيت هاي 
محوري همينگوي بوده است. از شخصيت يك داستان خيلي كوتاه كه فرجامي دردآلود پيدا 
مي كند تا هري مورگان كه به قتل مي رسد و سانتياگو كه همة دستاوردهاي خود را در جدال 

تلخ و بي فرجام با طبيعت از دست مي دهد.

تعلق به جهان اقليت، وجه اشتراك ديگر
دنياي ادبيات، سالينجر را نويسنده اي مي داند كه براي نخستين بار، به طور شفاف به 
تقسيم بندي انسان ها، به دو گروه اكثريت و اقليت دست زده است. اگر منظور بيان شفاف اين 
تقسيم بندي باشد، صحيح است؛ اما بديهي است كه از نخستين داستان هاي جدي چخوف و 
همينگوي، جهان ادبيات براي تقسيم به دو گروه اكثريت و اقليت آمادگي يافته بود. اقليت 
آسماني در برابر اكثريت زميني. همينگوي در «تپه هايي چون فيل هاي سفيد» از معقول و 
نامعقول استفاده مي كند. مرد هنگامي كه به اتاق انتظار مي رود، انبوه انسان هايي را مي بيند 
كه چون خود او معقولانه انتظار مي كشند! اين شايد تنها شخصيت دختر داستان باشد كه 
نمي تواند معقولانه انتظار بكشد. سالينجر مسأله معقول بودن در برابر نامعقول بودن را در 
ادبيات جهان نمودي هنري داد و بر برد تأثير آن افزود1. شخصيت هاي نامعقول او برگرفته 
از شخصيت خاص سيمور گلاس، به حد افراطي در اخلاقيات اسير هستند. اينان نمي توانند 
با جامعه كنار بيايند؛ چون جامعه سراپا عقل گرايي و مصلحت طلبي است. به راحتي براي 
رسيدن به خواسته هاي خود از اصول مي گذرد و اين خواسته ها همه سطحي و مادي و مبتذل 

J.D.Salingers, Yet another page on JD.Salinger 1. رجوع شود به
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هستند. تقابل اين دو تيپ شخصيتي اجتناب ناپذير است و البته در اين كشاكش، اقليت به 
جرم ضعيف بودن و به جرم معتقد بودن و لاجرم پرهيز از نيرنگ و تزوير، محكوم به فناست. 
تسليمي  با  سفيد»  فيل هاي  چون  «تپه هايي  داستان  دختر  است.  همين  در  درست  فاجعه 
دردآلود، تبسم دردناكي مي كند و مي گويد: خيلي خوب و اين به منزله ادامه زندگي و راضي 
شدن به مرگ فرزند است. فرانسيس مكومبر با آگاهي از خيانت زن، ترجيح مي دهد تا اسير 
شيرهاي وحشي شود. هري مورگان در حالي كه مي داند كشته خواهد شد و علي رغم همه 
مصلحت انديشي هايي كه به ذهن او هجوم مي آورد، به نبرد نابرابر با تبهكاران برمي خيزد و 
آل اندرسون با وجودي كه مي داند فرجامي تلخ در انتظار اوست، باز نمي تواند به سازش به 

جريان هاي تبهكاري تن در دهد. 
در داستان هدايت، از بدو ورود شخصي كه خبر مرگ حاجي صمد را مي دهد و نيز بنا 
به وصيت وي، داش آكل را وارد سلسله اي از گرفتاري هاي پشت هم مي كند، تعلق داش 
به  بودند  معقول  انسان هاي  اگر  بديهي  طور  به  مي شود.  مشخص  اقليت  دنياي  به  آكل 
راحتي از زير بار مسؤوليت شانه خالي مي كردند. به گفتة داستان نه سال آزگار خود را در 
مخمصه نمي انداختند و همه هستي خود را در اين راه از دست نمي دادند. اما داش آكل از 
شخصيت هايي است كه سازش با آرمان ها برايش از همه چيز مهم تر است و لاجرم در طيف 
محدود و بدفرجام جهان اقليت قرار مي گيرد. به همين ترتيب كه باز به حكم همين تعلق 
به دنياي اقليت، از اعتراف به عشق خودداري مي كند و در حالي كه به گفته داستان اگر لب 
باز مي كرد دختر را دودستي تقديمش مي كردند، با در نظر گرفتن اين كه شايد دختر او را 
نخواهد و اين كه سوء استفاده از موقعيتي كه به او داده شده، نالوطي گري و برخلاف آيين 
اوست، به شكنجه اي وحشتناك و مدام تن مي دهد. از سنخ همان شكنجه هايي كه سانتياگو 
از دريا و باد و باران و گرسنگي تحمل مي كند و برخلاف تمام ماهي گيران مصلحت انديش 
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و معقول ساحل گلف استريم پا پس نمي كشد.
آسيب ديدگي وجه اشتراك ديگر

انسان هاي آزاده، به ستيز با طبيعت مي پردازند. اين ستيزي نابرابر است كه نتيجه آن 
از قبل مشخص است. كسي نمي داند اين افراد ستيز را انتخاب مي كنند يا براي آن انتخاب 
مي شوند. اين از معماهاي جهان است. به هرحال نتيجه روشن است. اين نبرد نابرابر بهاي 
نبرد مي پردازد، مي بايست  به  با طبيعت  بر سر ماهي  از زماني كه  دارد. سانتياگو  سنگيني 
بلاهاي آسماني و زميني را تحمل كند. كشمكش وحشتناك با ماهي بدن او را له و مثله 
تحليل مي برد.  را  او  نيروي  كاملاً  ماهي،  از صيد  با كوسه ها پس  نبرد  و مجروح مي كند. 
با وسوسه هاي  را مي آزارد. گرما، رطوبت و خستگي  او  گرسنگي و تشنگي طولاني مدت 
مداوم دروني براي بازگشت و براي انصراف از مبارزه، جسم و روح او را آزار مي دهند. شايد 
در اين ميان عقل گرايي از همه آزاردهنده تر باشد. عقل، زندگي را به قياس و استقرا مي كشاند 
و به ياري نيروهايي مي آيد كه مي خواهند انسان را از رنج خلاصي بخشند. براي انسان هاي 
عادي، اكثريت، اين نوعي پيام رهايي بخش است ولي براي انسان هاي اقليت نوعي كند و 
زنجير گران بر دست و پاي روح است كه لاجرم مي بايست آن را نيز تحمل كرد و هرچه در 

دل درياي زندگي جلوتر مي رودي اين كند و زنجير وحشتناك تر مي شود. 
هدايت در صحنه نهايي «داش آكل» براي توصيف حال و هواي او از عبارات كوتاهي 
استفاده مي كند1. داش آكل بعد از نه سال كشمكش با خود، با محيط پيرامون خود، با غرور 
خود، با عزت نفس خود و با وسوسه هاي عقل خود، مسؤوليت خود را به اتمام مي رساند؛ اما 
از اين ميدان، له و جرح و مثله بيرون مي آيد. زندگي او را شاداب و بي خيال و بي غم تحويل 
تازيانه  روزگار  از  مدام  آكل،  است. داش  داده  و مجروح پس  و خردشده  له شده  و  گرفته 
مي خورد و آثار اين جراحت، مدام عميق تر و گدازنده تر مي شود. داش آكل انتهاي داستان، با 

داش آكل ابتداي داستان زمين تا آسمان تفاوت دارد. 
1. اما دل او شكسته و مجروح بود ... رجوع شود به داستان «گزيده داستان هاي كوتاه صادق 

    هدايت»
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تسليم، وجه اشتراك ديگر
فرجام سانتياگو يكي از درخشان ترين بخش هاي «پيرمرد و دريا» و يكي از عميق ترين 
تراوش هاي ذهن انسان فرهيخته است. سانتياگو كه به دام دريا و ماهي و مقابله با طبيعت 
ساحل  به  شكست،  از  بعد  است،  كرده  هزينه  خود  وجود  تمام  از  مقابله  اين  در  و  افتاده 
 :1387 (همينگوي،  مي بيند  را  شيرها  خواب  و  مي خوابد  و  مي رود  خود  اتاق  به  و  مي رود 
413). همينگوي استادانه روي اين نكته تاكيد كرده است كه در سانتياگو نشاني از خشم، 
ناسزاگويي به خود، به كائنات و فرجام شوم خويش نيست. همانند فرد هنري در «وداع با 
اسلحه» كه بعد از مرگ كاترين باركلي، آرام و بي صدا، زير باران به خانه برمي گردد، او نيز 

آرام و بي صدا به خانه مي رود و مي خوابد و خواب شيرها را مي بيند. 
داش آكل در مبارزه با خويش، همه چيز را از دست داده است. فردي كه روي غرور 
خود بناي شخصيت خود را ساخته بود، عادت داشت از بالاي سر به همه نگاه كند، امثال 
كاكارستم را هيچ به حساب مي آورد، مردم برايش از صميم قلب احترام قائل بودند و در عين 
حال به سبب اقتدارش از او مي هراسيدند و از همه مهم تر عشق و وابستگي و مال و ثروت 
و هرآنچه انسان را به زندگي خاكي پيوند مي زند، برايش اسباب تمسخر و استهزا بود، به 
حكم بازي سرنوشت، به فرجامي كاملا دگرگون شده دچار شد؛ مجبور شد حسابدار ديگري 
با افرادي حشر و نشر كند كه قلباً از آن ها متنفر  باشد، مدام سر مال و ثروت چانه بزند، 
است، شمشير و قمه را كنار بگذارد و قلم به دست بگيرد، سلحشوري را رها كند و به دام 
عشق بيفتد و اين عشق ذره ذره از درون او را آب كند. در صحنة آخر داستان هم كه ظاهراً 
تفاله اي از او به دنياي سابق خودش پرتاب شده بود، در نبرد ناجوانمردانه با كاكارستم، كه 
سابق بر اين به هيچ عنوان حريف او نبود، از پاي درآمد و در بستر مرگ افتاد، باز شكوه و 
شكايتي از او ديده نشد. تسليم داش آكل، يكي از عارفانه ترين نمودهاي ادب معاصر فارسي 
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و از شاهكارهاي ادبيات است. 
فرجام شوم، نقطه نهايي اشتراك شخصيت هاي همينگوي و داش آكل

شخصيت هاي محوري داستان هاي همينگوي، همچون شخصيت هاي اقليت سالينجري 
كه  كوتاه  خيلي  داستان  يك  محوري  ناشناخته  از شخصيت  نمي كنند.  پيدا  فرجام خوشي 
شخصيت هاي  تا   (114-113  :1389 (شكروي،  مي شود  مبتلا  جسمي  حاد  بيماري  به 
داستان هاي «از پا نيفتاده» (مانوئل گارسيا) كه با جراحت سخت در ميدان گاوبازي، غرور و 
اعتبار گذشته خود را به طور كامل از دست مي دهد (شكروي و عباسپور، 1382: 95-99) تا 
شخصيت محوري داستان «پنجاه تا هزاري» (جك) (همان) كه به گفتة خودش در انتهاي 
داستان از درون خرد شده است و ديگر شخصيت هاي همينگوي، كه به هر طريق به ميدان 
اين فرجام هاي اسف بار نسبت  بيروني  با طبيعت برخاسته اند، در مقام مقايسه نمود  مبارزه 
از  به شخصيت هاي سالينجري، كه به خودكشي روي مي آورند (سيمور گلاس)1 و يا سر 
بخش رواني بيمارستان درمي آورند (هولدن كالفيلد) و يا دچار بيماري هاي روان تني مي شوند 
(فرانكلين)2 و نظير اين، البته ضعيف تر است؛ اما به هرحال فرجام كمابيش همان است. گيرم 

در مقطع زماني خاص خود نمود ضعيف تري داشته باشد. 
در داستان «داش آكل» نيز فرجام اسف بار داش آكل، به معاينه قابل مشاهده است؛ يعني 
مرگ به دست كاكارستم، كه پليدترين فرد پيرامون اوست. فرجام داش آكل، به مراتب از 
فرجام شخصيت هاي همينگوي حادتر ترسيم شده و بيشتر به فرجام داستان هاي سالينجر 
شبيه است. نقطه مشتركي مابين همه وجود دارد كه با تعبير زيباي هدايت مي توان به آن 

وحدت بخشيد: «روح او كشته شده بود!» 

پيروزي در شكست و حديث جاودانه شدن
داستان هاي كوتاهش، كه  از درخشان ترين وجوه شخصيت پردازي همينگوي در  يكي 

J.D.Salinger, Bananafishintherye 1. رجوع شود به
2. همان
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ناخواسته، در «داش آكل» هدايت گرته برداري شده، نظريه باشكوه پيروزي در دل شكست 
است كه به جاودانگي مي انجامد. سانتياگو در «پيرمرد و دريا» در تلاشي به ظاهر بيهوده، 
بزرگ ترين ماهي را مي گيرد و سپس به مبارزه اي جانكاه با ماهي مي پردازد. مبارزه بعدي 
او با كوسه هايي است كه مي خواهند ماهي را از بين ببرند. در اين مبارزه نيز تمام تلاش 
خود را به كار مي گيرد و در نهايت شكست مي خورد و مجروح و دل شكسته و بدون هيچ 
دستاوردي بازمي گردد. ظاهراً كه شكست خورده است؛ اما از ديدگاه اخلاق گرايانه، همانند 
هر انسان والاي جهان در دل اين شكست به پيروزي رسيده است. آنچه همينگوي ماهرانه 
به لايه هاي دروني داستان و به نوعي به معرض قضاوت وجدان بيدار انساني گذاشته است.

نتيجه
با توجه به مطالب مذكور، ميان شخصيت محوري داستان هدايت، يعني «داش آكل» 
و شخصيت هاي داستان هاي ارنست همينگوي مشابهت وجود دارد. آرمان گرايي، تعلق به 
جهاني كه به تعبير سالينجر جهان انسان هاي اقليت قلمداد مي شود، آسيب ديدگي، تسليم 
در برابر سرنوشت و فرجام ناخوشايند از عمده مواردي است كه شباهت ميان شخصيت ها را 
شكل مي دهد. ضمن اين كه هردو نويسنده در خلق شخصيت هاي خود خواسته (همينگوي) 
و شايد ناخواسته (هدايت) در قالب نظريه پيروزي در عين شكست، به دنياي فراانسان ها 
سر كشيده اند. انسان هايي كه در ميدان مبارزه اي به نام زندگي، آرمان هاي غير متعارف را 
با اين شكست به پيروزي باشكوه تر و  برگزيده اند و لاجرم در مبارزه شكست خورده اند و 

متعالي تري رسيده اند.
به  آكل)  (داش  هدايت  و  همينگوي  اشتراك شخصيت هاي  وجوه  كه  گفت  نمي توان 
همين حد محدود مي شود. شايد انتخاب زوايايي متنوع براي نگرش، شباهت هاي ديگري را 
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نيز قابل طرح سازد. به هرحال چون تا كنون در بايگاني ادبيات كشور مطلبي با اين مضمون 
ضبط نشده است1، لاجرم بايد از جايي آغاز كرد و البته اين شروع علي رغم همه خطاها و 
لغزش هاي احتمالي مي تواند شكوهي خجسته باشد؛ از آن روي كه ورود در عرصه باشكوه و 
متعالي زندگي انساني است و محور قرار دادن معدودي از انسان ها كه به هرحال روزمرگي و 

زندگي عادي و محدود شده در غرايز را هدف اصلي حيات قرار نداده اند.
نمي توان گفت كه ميان شخصيت داش آكل و شخصيت هاي همينگوي وجوه افتراق 
نيست؛ حتي در بعد درونمايه وجوه افتراقي وجود دارد يا مي تواند وجود داشته باشد كه در 
حوصله اين مقاله نمي گنجد. از جمله مهم ترين آن مي توان به مسأله نگرش دو نويسنده 
به قهرمان ها و ضد قهرمان ها اشاره كرد كه بويژه در مكتب همينگوي، كه خود ملهم از 
آموزه هاي شروود آندرسن و گرترود استاين است، اساسي به شمار مي رود2. با اين همه ظاهراً 
وجوه شباهت به حدي است كه اختلاف ها را كمرنگ جلوه مي دهد. شايد به حدي كه بتوان 

ادعا كرد داش آكل، نمونه بومي (ايراني) شخصيت هاي داستاني همينگوي است. 
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